
 
  خمينی با آمريکايی ھا ارتباطافشای اسناد مربوط به 

  
 انگليسی ھست.يان در پامربوط  متن پارسی بی بی سی می خوانيد. در اينجا مفصل انگليسی گزارش 

 
بی بی سی (بخوانيد انگلستان) نه به مسئله نفت اشاره دارد و نه به مسئله مشکلی که شرکت ھای نفت 

شاھنشاھی مسئله داشتند. ھمه تقصير  بريتيش پتروليوم و شل با دوباره بستن قرارداد ھا با ايران دوران
  ھا متوجه آمريکا است. 

  
است ولی اين ترتيبات ھمگی به اصرار و با تاکيد انگلستان » ترتيبات سری خمينی با آمريکا«تيتر نوشته 

صورت گرفته است زيرا خمينی نم کرده و آموزش ديده انگليس بوده است نه آدم آمريکا. توسط خمينی 
دروغ ميگويند و آمريکا را از منطقه خاورميانه وشاخآب (خليج) پارس بيرون می  است که به آمريکا

  رانند.
  ک-ح
  

انقلاب خود «رخ داده است يک  ١٩٧٩ھنوز برخی اصرار ميورزند که آنچه در ايران سال 
بوده است ولی امروز ديگر اسنادی در دست است که سد در سد تاييد » جوش و مردمی

فرياد ميکشيديم اين يک توطئه بزرگ بين المللی است تھمت  سال است ٣٧ميکند آنچه 
  . ؛ درست بوده استدارند» توھم توطئه«ھستند و » دايی جان ناپلئون«ميزدند اينان 

  
(بی بی  -در سندی که کامل آن چند جا منتشر شده و از جمله بی بی سی و به انگليسی است

ماجرا نشان بدھد در صورتيکه ماجرا از سی) در پی آن است تا آمريکا را مقصر اصلی 
توسط شاھنشاه آغاز شده بود و ھمين بی بی » بريتيش پتروليوم«نپذيرفته شدن نمايندگان 

سی ھمينطور که اين روزھا از چپ و راست شلوغ کرده است ھمان موقع ھم شلوغی راه 
 نشان داده شده:  -انداخته بود

  
اعلام ميکنند، خبر خوشی برای ھم دارند. آنروز  بار سوم زيمرمن و ابراھيم يزدی به ھم«
است. محل ملاقات ھمان مسافرخانه ای است که بيرون پاريس نزديک  ١٩٧٩ژانويه  ١٨

خمينی بھشتی را مامور کرده بود تا با ژنرال ھای ايرانی تماس بگيرد.  خانه خمينی است. 
که بتواندمورد تاييد آيت الله يزدی اينرا به زيمرمن گزارش ميکند و زيمرمن ميگويد مطلبی 

(خمينی) قرار بگيرد دارد. در جريان ديدار دوم يزدی و زيمرمن واشنگتن به خمينی اخطار 
زيرا اينکار منجر به فاجعه خواھد شد و » از بازگشت ناگھانی خودداری کند«کرده بود 

پشتيبانی  ممکن است ارتشيان ايران عکس العمل بخرج بدھند و بخواھند از قانون اساسی
   کنند، زيرا وی اشاره داشت که قانون اساسی مشروطه برای ابد غير قابل تغيير بود. 

  
اما چه چيزی قانون اساسی مشروطه را حفاظت ميکرد؟ آيا با اين گفته ميخواسته است 
قانون اساسی مشروطه را حفاظت کند و سامانه پادشاھی را حفظ کند؟ يا ميخواست تا ارتش 

  ده حفظ کند؟ خمينی طالب پاسخ قاطع از سوی آمريکايی ھا بود. را دست نخور
  



اما آمريکا فکر ميکرد ارتشيان ايران ديگر از پھلوی ھا پشتيبانی نميکنند و بيشترشان 
  کار کنند.» جمھوری دموکراتيک«علاقمند ھستند در کادر يک 

  
سال است  ٣۵دوروز به درازا کشيد تا واشنگتن موضع خودرا مشخص کند. پاسخی که 

انعطاف «بصورت راز و سری نگاھداری شده است اين بود که به خمينی تفھيم کردند آمريکا 
  است و در مورد سيستم سياسی ايران نظر ويژه ای ندارد.» پذير

  
ما «در زبان ديپلماتيک اين بدان مفھوم بود که ميخواھد به وضعيت حاضر پايان بدھد. 

ند تغيير پيدا کند، ولی باور ما براين است که اين قانون جا نميگوييم که قانون اساسی نميتوا
  » افتاده است و برای تغيير آن بايستی از روش ھايی منظم و عقلايی استفاده کرد

  
اگر استخوانبدی ارتش حفظ شود، باور ما براين است که ھر نظامی برای آينده ايران «

ن ديگر؛ واشنگتن (بخوانيد غرب به در سخ». درنظر گرفته شود آنرا پشتيبانی خواھد کرد
ھمراه انگليس و فرانسه و آلمان و روسيه ووو) براين اصل اعتقاد و در نظر داشتند تا به 

را به پايان برسانند و ارتش وابسته به شاه را منھدم کنند. به ھمين » پادشاھی«ھر ترتيب 
  را کم، کم، قانع بکند. منظور ژنرال ھايزر پذيرفته بود با اجرای ماموريت خود ارتشيان 

  
ولی ميبينيم برخی از ارتشيان خيلی سريعتر از آنچه فکر ميشد خيانت کردند. و آنان که 

  نکردند اعدام شدند و برخی ھم جان خودرا برداشتند و رفتند. 
  

توطئه بی اعتبارکردن بی بی سی (بخوانيد انگلستان)، آمريکا را، به خوبی جا افتاده است 
سمی پارسی زبان وزارت امورخارجه آمريکا (صدای آمريکا) ھم گرچه تلويحی و حتا سايت ر

اقرار ميکند ولی اعتراض خامنه ای را منعکس ميکند. اين نشان از آن دارد ھنوز آمريکا 
 -با رژيم آخوندی از راه مثلث (حسن روحانی» برجام«مشغول بازيابی وجھه خود در پی 

  آگاھی رسانه ای زير نگاه کنيد. به حسين فريدون) است.  -جواد ظريف
  ک-ح
  

رابطه اردوي انقلاب ايران با آمريكا؛ اسنادي قديمي كه دوباره 
  جنجالي شده است



  
تر مذاکرات انقلابيون و ارتش با از تبعيد به ايران برگشت. کمی قبل ١٣۵٧الله خمينی در بھمن آيت

  .توصيه آمريکا شکل گرفته بود

 ١٣٩۵/٠٣/١۵ | ٠٠:۴١  

انقلاب  پيروزیبار ديگر بحث ارتباط او با آمريکا پيش از الله خمينی اين روزھا و ھمزمان با سالمرگ آيت
 .ای نيز به آن واکنش نشان داده استالله علی خامنهخبرساز شده؛ تا جايی که آيت ١٣۵٧

الله خمينی و مقامات آمريکايی الله روحگويد که اسناد مربوط به رابطه آيترھبر جمھوری اسلامی می
 .دانسته استسابق جمھوری اسلامی ايران ھمواره آمريکا را "دشمن" می"جعلی" است و رھبر 

الله خمينی در زمان تبعيد در فرانسه و وزير امور خارجه دولت موقت مھدی ابراھيم يزدی، از نزديکان آيت
جمھوری وقت آمريکا پيام شخصی" برای جيمی کارتر، رئيس "الله خمينی بازرگان نيز توضيح داده که آيت

 .نفرستاده است بلکه صرفا به پيام آقای کارتر پاسخ داده است

سی فارسی به تازگی گزارشی با استناد به اسناد سازمان سيا منتشر کرد که در آن از ارتباط رھبر بیبی
قابل رھبر ھای متانقلابيون مذھبی و مقامات آمريکايی خبر داد و عنوان کرد که سطح اين روابط به پيام

 .انقلابيون مذھبی ايران و رئيس جمھوری آمريکا ھم رسيده است

ای است و نه صرفا الله خمينی و حلقه اطرافيانش با مقامات آمريکايی، نه موضوع تازهاما ارتباط آيت
 .ھای مابين خمينی و کارترمنحصر به پيام

روابط اردوی انقلاب "جادی با عنوان ای به قلم علی سمقاله ١٣٩۴وبسايت صدای آمريکا در مھر ماه 
که اسناد دو طرف ايرانی و آمريکايی منتشر کرد  "١٣۵٧بھمن  ٢٢اسلامی با ايالات متحده آمريکا قبل از 

 .شده است در اين رابطه بررسی



علی سجادی توضيح داده که وارن زيمرمن، ديپلمات آمريکايی سفارت ايالات متحده در پاريس مامور رد 
 .بندی محرمانه خارج نشده استھای او ھنوز از طبقهو بدل کردن پيام ميان دو طرف بوده اما گزارش

در  ١٣۵٧دی ماه  ٢۶ريکا در روز ابراھيم يزدی نيز تاييد کرده که اولين پيام زيمرمن از جانب دولت آم
 .لوشاتو به او داده شده استمسافرخانه نوفل

کند کند. نماينده دولت آمريکا در پيام دوم تاکيد میطرف ايرانی پاسخ پيام را داده و پيام دومی دريافت می
انستن ھا در ايران" است. او ھمچنين با ضروری دخونريزی"که اولين نگرانی دولتش پايان دادن به 

 .کند که زمينه اين مذاکرات را فراھم کنند"مذاکرات بين آقای خمينی و ارتش" پيشنھاد می

پس از آن سيد محمد بھشتی، عضو "شورای انقلاب" و داريوش فروھر، عضو جبھه ملی ايران از طرف 
 .شوندالله خمينی مامور به مذاکره با سران ارتش میآيت

کند که شورای انقلاب "با الله خمينی نيز سه سال بعد تاييد میب آيتمھدی بازرگان، نخست وزير منصو
اند؛ از جمله مذاکره با ويليام ساليوان، سفير کبير ھا داشتهھايی با آمريکايیاجازه" آقای خمينی ملاقات

 .آمريکا

ای آمريکا که به توانيد در مقاله تحقيقی صدجزئيات بيشتر روابط انقلابيون مذھبی با مقامات آمريکا را می
 .، مطالعه کنيدقابل دسترسی استاف دیشکل پی
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On 27 January, 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini - founder of Iran's Islamic Republic, the 
man who called the United States "the Great Satan" - sent a secret message to Washington. 

From his home in exile outside Paris, the defiant leader of the Iranian revolution effectively 
offered the Carter administration a deal: Iranian military leaders listen to you, he said, but the 
Iranian people follow my orders. 

If President Jimmy Carter could use his influence on the military to clear the way for his 
takeover, Khomeini suggested, he would calm the nation. Stability could be restored, America's 
interests and citizens in Iran would be protected. 

At the time, the Iranian scene was chaotic. Protesters clashed with troops, shops were closed, 
public services suspended. Meanwhile, labour strikes had all but halted the flow of oil, 
jeopardising a vital Western interest. 

Persuaded by Carter, Iran's autocratic ruler, Mohammad Reza Shah Pahlavi, known as the Shah, 
had finally departed on a "vacation" abroad, leaving behind an unpopular prime minister and a 
military in disarray - a force of 400,000 men with heavy dependence on American arms and 
advice. 

Khomeini feared the nervous military: its royalist top brass hated him. Even more worrying, they 
were having daily meetings with a US Air Force General by the name of Robert E Huyser, whom 
President Carter had sent on a mysterious mission to Tehran. 

The ayatollah was determined to return to Iran after 15 years in exile and make the Shah's 
"vacation" permanent. So he made a personal appeal. 

In 
a first-person message, Khomeini told the White House not to panic at the prospect of losing a 
strategic ally of 37 years and assured them that he, too, would be a friend. 



"You will see we are not in any particular animosity with the Americans," said Khomeini, 
pledging his Islamic Republic will be "a humanitarian one, which will benefit the cause of peace 
and tranquillity for all mankind". 

Khomeini's message is part of a trove of newly declassified US government documents - 
diplomatic cables, policy memos, meeting records - that tell the largely unknown story of 
America's secret engagement with Khomeini, an enigmatic cleric who would soon inspire 
Islamic fundamentalism and anti-Americanism worldwide. 

This story is a detailed account of how Khomeini brokered his return to Iran using a tone of 
deference and amenability towards the US that has never before been revealed. 

The ayatollah's message was, in fact, the culmination of two weeks of direct talks between his de 
facto chief of staff and a representative of the US government in France - a quiet process that 
helped pave the way for Khomeini's safe return to Iran and rapid rise to power - and decades of 
high-stakes tension between Iran and America. 

In the official Iranian narrative of the revolution, Khomeini bravely defied the United States and 
defeated "the Great Satan" in its desperate efforts to keep the Shah in power. 

But the documents reveal that Khomeini was far more engaged with the US than either 
government has ever admitted. Far from defying America, the ayatollah courted the Carter 
administration, sending quiet signals that he wanted a dialogue and then portraying a potential 
Islamic Republic as amenable to US interests. 

To this day, former Carter administration officials maintain that Washington - despite being 
sharply divided over the course of action - stood firm behind the Shah and his government. 

But the documents show more nuanced US behaviour behind the scenes. Only two days after the 
Shah departed Tehran, the US told a Khomeini envoy that they were - in principle - open to the 
idea of changing the Iranian constitution, effectively abolishing the monarchy. And they gave the 
ayatollah a key piece of information - Iranian military leaders were flexible about their political 
future. 

What transpired four decades ago between America and Khomeini is not just diplomatic history. 
The US desire to make deals with what it considers pragmatic elements within the Islamic 
Republic continues to this day. So does the staunchly anti-American legacy that Khomeini left 
for Iran. 

Message to Kennedy 

It wasn't the first time Khomeini had reached out to Washington. 

In 1963, the ayatollah was just emerging as a vocal critic of the Shah. In June, he gave a 
blistering speech, furious that the Shah, pressed hard by the Kennedy administration, had 
launched a "White Revolution" - a major land reform programme and granted women the vote. 



 
Iranian newspaper covering land reforms of the Shah and opponents being arrested  

Khomeini was arrested. Immediately, three days of violent protests broke out, which the military 
put down swiftly. 

A recently declassified CIA document reveals that, in November 1963, Khomeini sent a rare 
message of support to the Kennedy administration while being held under house arrest in Tehran. 

It was a few days after a military firing squad executed two alleged organisers of the protests and 
ahead of a landmark visit by the Soviet head of state to Iran, which played into US fears of Iran 
tilting towards a friendlier relationship with the USSR. 

 
National Archives Image caption President Kennedy (centre) and the Shah (left)  



Khomeini wanted the Shah's chief benefactor to understand that he had no quarrel with America. 

"Khomeini explained he was not opposed to American interests in Iran," according to a 1980 
CIA analysis titled Islam in Iran, partially released to the public in 2008. 

To the contrary, an American presence was necessary to counter the Soviet and British influence, 
Khomeini told the US. 

The embassy cable containing the full text of Khomeini's message remains classified. 

 

It's not clear if President Kennedy ever saw the message. Two weeks later, he would be 
assassinated in Texas. 

A year later, Khomeini was expelled from Iran. He had launched a new attack on the Shah, this 
time over extending judicial immunity to US military personnel in Iran. 

"The American president should know that he is the most hated person among our nation," 
Khomeini declared, shortly before going into exile. 

Fifteen years later, Khomeini would end up in Paris. He was now the leader of a movement on 
the verge of ridding Iran of its monarchy. So close to victory, the ayatollah still needed America. 

 

Key players Iran 



Ayatollah Ruhollah Khomeini - Shia Muslim religious leader, living in exile in Paris in early 
1979 

Ayatollah Mohammad Beheshti - Khomeini's second-in-command in Iran, a Shia cleric seen by 
the US as a pragmatist 

Ebrahim Yazdi - Iranian-American physician living in Houston, Texas, who became a 
spokesman and advisor to Khomeini 

Mohammad Reza Shah Pahlavi - the last king of Iran, formerly backed by the US government 

Shapour Bakhtiar - the Shah's last prime minister 

Carter administration 

William Sullivan - the US ambassador to Iran  

Cyrus Vance - US Secretary of State  

Warren Zimmermann - a political counsellor with the US embassy in France, used as a 
messenger for the US to Khomeini 

Robert E Huyser - an US Air Force general sent by Carter on a secretive mission to Tehran in 
January 1979 

 

By January 1979, Khomeini had the momentum, but he also deeply feared a last-minute 
American intervention - a repetition of the 1953 coup, when the CIA had helped put the Shah 
back in power. 

The situation became explosive after the Shah's new prime minister, Shapour Bakhtiar, deployed 
troops and tanks to close the airport, disrupting Khomeini's planned return in late January. 

It seemed Iran was on the brink of a civil war: the elite Imperial Guard divisions were ready to 
fight to the death for their king; the die-hard followers of the Imam were ready for armed 
struggle and martyrdom. 

The White House feared an Iranian civil war that would have major implications for US strategic 
interests. At stake were the lives of thousands of US military advisors; the security of 
sophisticated American weapons systems in Iran, such as F-14 jets; a vital flow of oil; and the 
future of the most important institution of power in Iran, the military. 

It was less alarmed by the rise of Khomeini, and the downfall of the Shah. 



 
President Carter and the Shah - before the Iranian revolution  

But President Carter had previously rejected a proposal to cut a deal between Khomeini and the 
military. 

On 9 November 1978, in a now-famous cable, "Thinking the Unthinkable," the US ambassador 
to Iran, William Sullivan, warned that the Shah was doomed. He argued that Washington should 
get the Shah and his top generals out of Iran, and then make a deal between junior commanders 
and Khomeini. 

Sullivan's bold proposal caught President Carter off-guard, and caused their relationship to go 
sour. 

But by early January, the reluctant president concluded that the Shah's departure was necessary 
to calm the opposition. 

Amid reports of an impending military coup, the president summoned his top advisors on 3 
January. After a brief discussion, they decided to subtly encourage the Shah to leave, ostensibly 
for a vacation in California. 

"A genuinely non-aligned Iran need not be viewed as a US setback," the president said, 
according to minutes of the meeting. 



 
Sullivan's (right) attempt to get the US to consider removing support from the Shah in November 1978 
soured his relationship with Carter  

That day, Carter dispatched General Robert E Huyser, Deputy Commander of US Forces in 
Europe, to Tehran to tell the Shah's generals to sit tight and "not jump into a coup" against Prime 
Minister Bakhtiar. 

But Bakhtiar had no real support among the opposition, who called him the Shah's agent. 

Sullivan praised Bakhtiar's courage to his face, but behind his back, told Washington that the 
man was "quixotic", playing for high stakes, and would not take "guidance" from the US. 

The state department saw his government as "not viable". The White House strongly backed him 
in public, but in private, explored ousting him in a coup. 

"The best that can result, in my view, is a military coup against Bakhtiar and then a deal struck 
between the military and Khomeini that finally pushes the Shah out of power," wrote Deputy 
National Security Advisor David Aaron to his boss Zbigniew Brzezinski on 9 January 1979. 

"Conceivably this deal could be struck without the military acting against Bakhtiar first," he 
added. 

Two days later, President Carter finally told the depressed and cancer-stricken Shah to "leave 
promptly". 

By then, a broad consensus had emerged within the US national security bureaucracy that they 
could do business with the ayatollah and his inner circle after all. 

Khomeini had sent his own signals to Washington. 



"There should be no fear about oil. It is not true that we wouldn't sell to the US," Khomeini told 
an American visitor in France on 5 January, urging him to convey his message to Washington. 
The visitor did, sharing the notes of the conversation with the US embassy. 

In a key meeting at the White House Situation Room on 11 January, the CIA predicted that 
Khomeini would sit back and let his moderate, Western-educated followers and his second-in-
command, Ayatollah Mohammad Beheshti, run the government. 

Beheshti was considered by US officials to be a rare bird: a pragmatic, English-speaking cleric 
with a university education, experience of living in the West, and close ties to Khomeini. In 
short, he was someone with whom the Americans could reason. 

"We would do a disservice to Khomeini to consider him simply as a symbol of segregated 
education and an opponent to women's rights," said the then-head of the State Department 
Intelligence Bureau, Philip Stoddard. 

President Carter was relieved that General Huyser had now arrived in Tehran. Huyser was good 
at following orders, and had the confidence of the Iranian military leaders. 

Once there, Huyser was tasked with taking the temperature of the military's top brass and 
convincing them to "swallow their prestige" and go to a meeting with Beheshti. The US believed 
such a meeting would lead to a military "accommodation" with Khomeini. 

To help break the stalemate, President Carter swallowed his own prestige. On the evening of 14 
January, US Secretary of State Cyrus Vance sent a cable to US embassies in Paris and Tehran: 
"We have decided that it is desirable to establish a direct American channel to Khomeini's 
entourage." 

 
Secretary of State Cyrus Vance and President Jimmy Carter  



Secret meetings 

Around noon on 15 January, political counsellor Warren Zimmermann of the US embassy in 
France arrived at a quiet inn at the small town of Neauphle-le-Château, outside Paris, where 
Khomeini lived. Zimmermann had borrowed his boss's private Peugeot, which didn't have 
diplomatic plates, to avoid being tracked. 

"I go in and there was this large dining room empty except for this one guy sitting at a table, and 
that was Yazdi," recalled Zimmermann years later in his oral history. 

This was Khomeini's de facto chief of staff, Ebrahim Yazdi, an Iranian-American physician. 

A resident of Houston, Texas, Yazdi had already established ties with US officials in 
Washington through a former CIA operative who had turned into a liberal, anti-Shah scholar, 
Richard Cottam. 

Establishing a direct link with Khomeini was a highly sensitive matter; if revealed, it would be 
interpreted as a shift in US policy, a clear signal to the entire world that Washington was 
dumping its old friend, the Shah. 

 

Timeline 

 
A celebratory headline marking the Shah's exit from Iran  

1953: Mohammad Reza Shah Pahlavi (the Shah) is restored to power after a US and British-
backed coup overthrows the prime minister of Iran 



1963: Ayatollah Ruhollah Khomeini rises to prominence for denouncing the Shah 

1964: Khomeini is arrested and expelled from Iran. He spends the next 15 years in Turkey and 
Iraq preaching against the Shah 

15 January1979: Khomeini enters into a two-week dialogue from exile in France with the Carter 
administration 

16 January 1979: The Shah flees Iran as the country inches towards civil war  

1 February 1979: Khomeini returns to Tehran, where millions line the streets to welcome him as 
the leader of the Iranian revolution 

 

Earlier in the day, Secretary Vance informed the French government that Washington urgently 
needed to be in direct contact with Khomeini's group. The reason: to obtain Khomeini's support 
for secret talks in Tehran between Beheshti, and the Shah's military and intelligence chiefs. 

Beheshti had met Sullivan, but out of security concerns, refused to meet with the Iranian 
generals. So, Washington finally appealed to Khomeini to tell his deputy to show some 
flexibility "in working out a site for the meeting", wrote Vance. 

A second meeting was quickly scheduled, and Zimmermann was told to pass along that the 
military had seriously discussed a coup plan upon the Shah's departure, but General Huyser 
talked them out of it. The army would "remain calm during that period, provided troops are not 
provoked," a cable from the US embassy in Tehran said. 

On 17 January, President Carter wrote in his diary that he was pushing hard to keep Khomeini 
out of Iran. But the next day, his administration told Khomeini that it had no problem with his 
"orderly" homecoming. 

The Carter administration began secret talks with Khomeini with the primary objective of 
making an elusive deal between the ayatollah and the military. It's also possible that they wanted 
to slow down Khomeini's momentum or read his intentions. But they ended up achieving none of 
those goals. 

Khomeini wanted a decisive victory, not a deal. But a tactical engagement with Washington 
suited him well. Khomeini, in fact, had a set of key questions to determine Carter's commitment 
to the Shah's regime and the orientation of the Iranian military. 

The ayatollah didn't have to try very hard. America would easily reveal its hand. 

'Protect the constitution'? 

By the third time Zimmermann and Yazdi met, they had good news for each other. It was the 
morning of 18 January 1979. The venue: the same quiet inn near Khomeini's compound outside 
Paris. 



Khomeini had authorized Beheshti to meet with the generals, Yazdi confirmed. And 
Zimmermann had an important clarification for the ayatollah. 

During their second meeting, Washington had warned Khomeini that his "sudden return" would 
lead to a disaster, as the Iranian military might react "to protect the constitution" which stated in 
no uncertain terms that the constitutional monarchy was "unchangeable for eternity". 

But what did "to protect the constitution" mean? Did it mean preserving the institution of 
monarchy? Or saving the integrity of the military? Khomeini wanted a straight answer. 

Put frankly, did the US think the Iranian military had given up on the Pahlavi regime and was 
"willing to work within the framework of a new democratic republic"? 

It took two days for Washington to clarify. The answer, which was kept secret for 35 years, made 
clear to Khomeini that America was "flexible" about the Iranian political system. 

 

Like most official statements, it began with generalities. The main point was put at the end. 

"We do not say that the constitution cannot be changed, but we do believe that the established, 
orderly procedures for making changes should be followed. 

"If the integrity of the army can be preserved, we believe there is every prospect the leadership 
will support whatever political form is selected for Iran in the future." 

In other words, Washington, in principle, was open to the idea of abolishing the monarchy, and 
the Shah's military, whose top brass met daily with General Huyser, would be willing to accept 
such an outcome provided the process was gradual and controlled. 



Khomeini's biggest fear was that the all-powerful America was on the verge of staging a last-
minute coup to save the Shah. Instead, he had just received a clear signal that the US considered 
the Shah finished, and in fact was looking for a face-saving way to protect the military and avoid 
a communist takeover. 

As usual, Khomeini's chief of staff "took copious notes" in Persian to be delivered to the 
ayatollah. 

The American diplomat wanted to make sure that the Iranian envoy understood what exactly the 
message entailed. 

"While Zimmermann did cite the points on the constitution in the paragraph, he called Yazdi's 
primary attention to the last two sentences of it, which hopefully conveyed to Yazdi a sense of 
US flexibility on the constitution," said the US ambassador in France to Washington in a 
separate cable. 

The US had effectively told Khomeini that the military had lost its nerve. "These officers fear the 
unknown; they fear an uncharted future," Zimmermann told Yazdi during the same meeting. 

To Washington's relief, the ayatollah pledged not to destroy the military. His emissary urged 
America not to pull its sophisticated weapons systems out of Iran. 

Yazdi also clarified an Islamic Republic would make a distinction between Israel and its own 
Jewish residents - which had begun fleeing Iran in droves. 

"You can tell the American Jews not to worry about the Jewish future in Iran," he said. 

Khomeini and Carter both wished to avoid a violent clash between the military and the 
opposition. But their aims were fundamentally different. 

Carter wanted to preserve the military - which Sullivan once described as an unpredictable 
"wounded animal" - in order to use it as powerful leverage in the future. 

But Khomeini wanted to trap the beast and finish it. The military was a long-term threat to his 
regime. Its decapitation and destruction was a top priority. 

Washington had answered Khomeini's questions about the future of the monarchy and the 
orientation of the military. Now, it was the ayatollah's turn. The Carter administration wanted to 
know about the future of US core interests in Iran: American investments, oil flow, political-
military relations, and views on the Soviet Union. 

Khomeini answered the questions in writing the next day - sent back with Yazdi. 



 
Khomeini calls on Iranians to expand their protests - on the same day Zimmermann told Yazdi the 
military was flexible about its future  

It was an artfully-crafted portrait of an Islamic Republic, mirroring what Carter had sketched at a 
conference of world leaders on Guadeloupe Island earlier that month: an Iran free of Soviet 
domination, neutral, if not friendly to America, one that would not export revolution, or cut oil 
flow to the West. 

"We will sell our oil to whoever purchases it at a just price," Khomeini wrote. 

"The oil flow will continue after the establishment of the Islamic Republic, except for two 
countries: South Africa and Israel," he added. 

To develop the country, Iran needed the assistance of others, "in particular the Americans", 
Khomeini wrote. 

As for foreign investments, the US was likely to have a role. He implied that the Islamic 
Republic would be interested in buying tractors, not tanks, making it also clear that he had no 
"particular affinity" for the Russians. 

"The Russian government is atheistic and anti-religion. We will definitely find it more difficult 
to have a deep understanding with the Russians," Yazdi added to Zimmermann as he delivered 
the answers. 

"You are Christians and believe in God and they don't. We feel it easier to be closer to you than 
to Russians," Yazdi said. 

Khomeini also vowed not to destabilise the region. 



"Non-interference in other people's affairs", he wrote, would be the policy of the future 
government. 

The Islamic Republic, unlike the Shah's regime, would not act as the policeman of the Gulf, but 
it would not get into the business of exporting the revolution either. 

"We will not ask the people of Saudi, Kuwait, or Iraq to kick the foreigners out," Khomeini 
wrote. 

The chaos in Iran had alarmed most of Iran's Arab neighbours, who feared that after the Shah's 
downfall armed Marxist groups would take over. A CIA assessment concluded Arab 
conservatives found it hard to believe Khomeini or a regime associated with his ideas could be a 
lasting government in Iran. 

But the ayatollah would soon eliminate all the Marxist groups that had supported his struggle. 
Before liquidating the left, Khomeini and his radical followers would push out the moderates, 
including Yazdi, on the grounds that they were pro-American and not real revolutionaries.  

On 24 January, key members of the secret Islamic Revolutionary Council, including a cleric by 
the name of Ayatollah Mousavi Ardebili - the future Chief Justice of the Islamic Republic who 
would play a major role in the executions of thousands of political opponents - met with the US 
ambassador, William Sullivan. 

The cleric seemed reasonable. He was a more forceful type, reported Sullivan to Washington, but 
"no fanatic". 

Three days later, Khomeini himself made a direct appeal to the White House. 

"It is advisable that you recommend to the army not to follow Bakhtiar," wrote Khomeini in his 
"first first-person" message on 27 January. 

Khomeini, in effect, had three requests: smooth the way for his return, press the constitutional 
government to resign, and force the military to capitulate. 

The ayatollah also included a subtle warning that if the army cracked down, his followers would 
direct their violence against US citizens in Iran. 

Still, he made sure to end on a positive note, emphasising the urgent need for a peaceful 
resolution of the crisis. 

Cabled from the US embassy in France after being delivered by Yazdi, the message reached the 
highest levels of the US government. 



 

In a phone conversation on 27 January, Defence Secretary Harold Brown told General Huyser 
about Khomeini's secret message and his discussion with President Carter about it. Brown made 
it clear to Huyser that Khomeini's return was a "tactical" matter that had to be left to the Iranian 
authorities. 

The administration was pleased that the ayatollah had agreed to direct methods of 
communication and wished to continue the talks, according to the newly declassified version of 
Washington's draft response to Khomeini. 

The proposed response warned Khomeini against setting up his own government, stressing the 
crisis should be resolved through dialogue with the Iranian authorities. 

The text was sent to the US embassy in Tehran for feedback, where it ended up on the shelf, 
never making it to Khomeini in France. 

But it didn't matter. Soon, the ayatollah would be on his way back to Iran. 

Option C 



 
Khomeini aboard the plane that brought him back to Tehran in triumph  

Washington had already tacitly agreed to a key part of Khomeini's requests by telling the military 
leaders to stay put. General Huyser had told the military that Khomeini's return alone did not 
itself constitute a sufficient cause for implementing "Option C", a direct reference to the coup 
option. 

On 29 January, Prime Minister Bakhtiar, under enormous domestic pressure, opened the Iranian 
airspace to Khomeini. Bakhtiar had fallen back to his plan B: Khomeini "should be drowned in 
mullahs" in the religious city of Qom near Tehran. 

"This might make him more reasonable or at least less involved in political affairs," he told the 
American ambassador, two weeks before being swept away by the Khomeini wave. 

Two days before the ayatollah's arrival, the Shah's top commander had given specific assurances 
to Khomeini representatives that the military in principle was no longer opposed to political 
changes, including in "the cabinet". 

"Even changes in the constitution would be acceptable if done in accordance with constitutional 
law," the US embassy was told by a reliable source in the Khomeini camp, according to a cable 
declassified in November 2013. 

The American ambassador was pleased. "Sounds like military have come around to accepting 
Khomeini arrival and are prepared to cooperate with Islamic movement as long as constitutional 
norms be respected," reported Sullivan to Washington. 



 

Khomeini arrived at Tehran airport on the morning of 1 February, mobbed by thousands of 
supporters. In a few days, he had appointed a rival prime minister. 

By then, the military had no fundamental problems with a change in the form of government, so 
long as change was done "legally and gradually", a CIA report, only declassified in 2016, 
concluded on 5 February, 1979. 

At this point, the army's cohesion had significantly eroded. Many junior officers and conscript 
soldiers were now with Khomeini. 

Soon a mutiny occurred in the air force. The opposition armed itself, and led by radical Marxist 
groups, attacked army bases and police stations across the capital. 

The military leadership had no stomach for an all-out civil war. Behind the back of Bakhtiar, 
they convened an emergency meeting and declared neutrality. In effect, they surrendered. The 
Shah's prime minister ran for his life. 

The day Khomeini won his first revolution, President Carter wasn't in Washington. Over the 
weekend, he had hit the slopes around Camp David. In the morning of Sunday, 11 February, Mr 
Carter and his Secretary of State were at a church, temporarily out of reach. 

In their absence, the President's National Security Advisor convened an emergency meeting at 
the White House Situation Room. 

The once-powerful Iranian armed forces had disintegrated, but Brzezinski, who had been among 
the most pro-Shah voices in the Carter administration, was thinking of Option C, but he was told 
it wouldn't be possible, given the state of the military. 



 
Zbignew Brzezinski was among the staunchest Shah supporters in the Carter administration  

Soon, General Huyser was connected to the Situation Room via a secure phone line from 
Europe. The general would soon face a barrage of public accusations that he went to Tehran to 
help neutralise the Shah's military and pave the way for Khomeini's victory, a charge that he 
strongly rejected. Most of his reports back to Washington remain classified. 

But on 11 February, Huyser's tone was slightly different, expressing no surprise that the military 
had taken themselves out of the equation. 

"We have always urged the military to make deals," said Huyser, according to the record of the 
phone conversation. 

"They must have gone to [Mehdi] Bazargan directly," he said, a moderate Islamist who had 
already been named Khomeini's PM. 

But all the concessions made by the military weren't enough for Khomeini. On 15 February four 
senior military generals were summarily executed on the rooftop of a high school. It was just the 
beginning of a slew of executions.  

Many have come to believe that that the Carter administration - plagued by intelligence failures 
and internal division - was by and large a passive observer to the rapid demise of the Shah. 

But it's now clear that, in the final stages of the crisis, America had in effect hedged its bet by 
keeping a firm foot in both camps in the hopes of a soft landing after the fall of the Shah's 
regime. 

But Carter's gambit proved to be a massive blunder. The real danger was overlooked, Khomeini's 
ambitions were underestimated, and his moves were misread. 



Unlike Carter, Khomeini pursued a consistent strategy and played his hand masterfully. Guided 
by a clear vision of establishing an Islamic republic, the ayatollah engaged America with empty 
promises, understood its intentions, and marched toward victory. 

Less than a year later, Khomeini - while holding the US Charge d'Affaires and dozens of other 
Americans during the Iranian hostage crisis - declared: "America can't do a damn thing." 

He then celebrated the first anniversary of his victory with a major proclamation: Iran was going 
to fight American Imperialism worldwide. 

"We will export our revolution to the entire world," he said, once again asserting: "This is an 
Islamic revolution." 

 

A British assessment 

 
Sir Anthony Parsons in 1979  

British ambassador to Iran Anthony Parsons wrote on 20 January 1979, that he had no doubt that 
the masses of people in Iran wanted "Khomeini's prescription of an Islamic Republic". 

The problem was, Parsons explained, the military was not psychologically ready for the 
Khomeini package. 

"The generals agreed to the Shah's withdrawal and to support Bakhtiar on condition that the 1906 
constitution including the monarchy was retained," said Parsons in a cable declassified in 
November 2013. 



"If a transition to a Khomeini dominated republic takes place within days of their attempting the 
Bakhtiar package, military might well try to react." 

The British Ambassador thought that the sooner Khomeini and the generals got together, and the 
military transferred their allegiance, the better the chances of saving the country. 

Parsons' frank assessment was also shared with the Carter administration. 

US documents show that the cable was in fact on Vice President Walter Mondale's desk on 27 
January 1979 - the same day that Khomeini's first-person message reached the White House. 

 

Production, editing and additional research by Taylor Kate Brown, Jessica Lussenhop, Bill 
McKenna and Mat Morrison 

 
 =================  

در جای   بی بی سی در اين برش از زمان، دست به انتشار برخی مطالب زده است که گرچه
خود بسيار مھم است ولی شوربختانه نويسنده بی بی سی به دليل نيت نا خوش و نا بکارانه 

رسی گنجانده است. درحاليکه ای که دارد برخی مطالب را وارونه ويا با مفھوم ديگری در پا
نوشته ھای انگليسی فاش شده (از محرمانه در آمده) و تاريخ و کتاب ھای موجود و شاھدان 

 عينی که زنده ھستند چيز ديگری را نشان ميدھد. 

اين درست زمانی است که وب سايت رسمی اعليحضرت چندی است دچار دردسر است 
ستان و ھمپالگی اش رضا پيرزاده و حضرات ديگر ونميتوان به آن راه يافت (دست ليلا گل

بدون سرو صدا در جلسه ای که کريستيان ملارد اين  ٢٠١٦ماه مه  ١٧درد نکند) در ھفته 
فرانسه ترتيب داده بود شرکت کرده اند. اين  –روزنامه نگار وابسته به اسراييل در نيس 

ھم در آن حضور نداشته است. جلسه حضور به ايرانيان آگاھی داده نشده است و تقريبا ايرانی 
شھر نيس، چند قدم آنطرفتر از محل زندگی چندين » مرکز دانشگاھی خاورميانه«در سالن 

 کھنه ديپلمات ايرانی مقيم نيس برگزار شده است. 

بسياری از جمله جناب آقای دکتر اميراصلان افشار در نيس زندگی ميکنند که به وصيت 
ار اعليحضرت بودنشان سفارش پدر تاجدار اعليحضرت بوده شاھنشاه شخصی ھستند که کن

است، ولی حتا از طرف ھمراھان اعليحضرت ھم آگاھی نه به کس ديگری ونه به آقای دکتر 
اصلان افشار داده نشده است و حتا مراتبی فراھم نشده تا ديداری با شخصيت ھا و کھنه 

  ميل کرده باشند. ديپلمات ھای قديمی ساکن نيس حاصل و يک فنجان قھوه 

  دريغا روز بيداری، دريغا صبح ھوشياری

نوشته زير را با دقت بخوانيد برخی توضيح ھای مرا دروند [[...]] ببنيد ولی، ولی فراموش 
نکنيد از خودتان بپرسيد چرا بی بی سی اين مطالب را در اين برش از زمان منتشر ميکند. 



و سران ام آی شش انگلستان ھرگز در باره  شايد... ولی بی بی سی   بوی کباب می آيد؟؟
خلافکاری ھا و موذيگری ھايی که انگلستان و نمايندگان انگليسی در کشورھای ديگرميکنند 

در ھمه حضور ھای ساليوان سفير آمريکا  –يا ماموران امنيتی پنھانيشان ميکنند نمی گويد 
است نه آدم آمريکايی ھا.  سفير انگليس ھم حضور داشته. خمينی نم کرده انگلستان بوده

ھرگز در اين نوشته ھای بی بی سی حتا لبه تيز يک تيغ صورت تراشی ھم به سوی انگليس 
نيست بلکه لبه تيز تبر و شمشير و سرنيزه ھايی که بر سر توپھای سنگين است به سوی 

  آمريکا نشانه رفته است. 

آورد... توخود مفصل ميخوان از ابروباد مه وخورشيد و فلک را بکار ميکشد تا نانی بدست 
  اين مجمل.

  ک-ح

  آمريکا چطور از شاه قطع اميد کرد 
   سی، واشنگتنبیبی کامبيز فتاحی

کنفرانس گوادلوپ ھمواره از معماھای بزرگ تاريخ انقلاب اسلامی ايران بوده است. بسياری فکر  
تر و ساير رھبران غربی ه جيمی کارکنند در اين نشست در جزيره گوادلوپ، در دريای کارائيب بود کمی

 .به اين نتيجه رسيدند که کار شاه تمام است و بايد از ايران خارج شود ١٣۵٧ماه در دی

شکل ھای ديگران زنیروايت گوادلوپ"، که عمدتا بر اساس خاطرات شفاھی اين رھبران و گمانه"
 .رسدگرفته است، بر اساس اسناد جديد دولت آمريکا دقيق به نظر نمی

 دھد بحران ايران در حاشيهوگوھای گوادلوپ منتشر شده که نشان میبه تازگی سندی محرمانه از گفت
اين نشست مطرح بوده است. 

کارتر پيش از ديدار به علاوه، 
اش، در با ھمتايان اروپايی

امنيت جلسه غيررسمی شورای 
ملی آمريکا در واشنگتن، به 

اين نتيجه رسيده بود که شاه به 
 .آخر خط رسيده است

جلسه نشست اين بنا بر صورت
در روز سوم ژانويه -شورا 
 -)١٣۵٧دی  ١٣( ١٩٧٩

تر چندان نگران از دست کار
رفتن متحد استراتژيک خود 

نبوده است. او به مشاورانش 
گويد که بعد از رفتن شاه می

تواند منشا ايران می مجلس



ھای قدرت جھانی يک از بلوکثبات در کشور باشد و يک ايران "حقيقتا غيرمتعھد" که به ھيچ
 ".وابستگی نداشته باشد "نبايد برای آمريکا ناکامی تلقی شود

  ک]]-ح -[[سندی در زير نشان داده شده ولی برگردان مطلب به صورتی که در بالا اشاره رفته نيست

  'زدهآشوبنقاط '

مذاکرات از  .روندبه گوادلوپ می) ١٣۵٧دی  ١۴( ١٩٧٩رھبران بلوک غرب پنجشنبه چھارم ژانويه 
تر، توانست يک ھمراه بياورد؛ ھمراه کارشود. ھر رھبر فقط میدی) شروع می ١۵جمعه پنجم ژانويه (

 .زبيگنيو برژينسکی، مشاور امنيت ملی او بود

صبح جمعه پنجم ژانويه درباره روابط کلان دو بلوک غرب و شرق صحبت کردند. بھبود اين رھبران 
کوبا برای سوق دادن جنبش عدم تعھد به طرف شوروی از جمله موضوعات  روابط با چين و تلاش

ھا در مورد مسائل شوند و طرفبود. از بعدازظھر جمعه به بعد دستياران به مذاکرات رھبران ملحق می
  .با شوروی ٢-ژيک گفتگو می کنند؛ به ويژه پيمان محدود سازی تسليحات استراتژيکاسترات

زده" بود که رسد. ايران اولين "نقطه آشوبزده" میصبح روز شنبه ششم ژانويه نوبت به "نقاط آشوب
 .پردازندکارتر و ھمتايانش به آن می

 :تر در سند ثبت شدهای از اظھارات کارخلاصه



آمريکا را بيان کرد. اين که وقايع ايران در جھتی دگرگون شود تا کشوری با ثبات،  پرزيدنت موضع"
دارای روابط دوستانه با غرب، منبع مستمر صادرات نفت به کشورھای غربی، مصون از سلطه خارجی 

 ".و نيز در عرصه داخلی مترقی باشد

ماندن شاه در ايران به حل بحران ای رسيده که بعيد است تر خاطرنشان کرد که اوضاع به مرحلهکار"
 ."کمک کند

: "ايالات متحده معتقد است که نشست گوادلوپ فرصتی مفيد بود برای تبادل نظر در پايان سند آمده
غيررسمی، به دور از برنامه کاری مشخص، عاری از بحران در روابط متحدان و تصميمات يا 

 ".ھای رسمیبيانيه

 

 'لحظه سرنوشت ساز'

ظھر  -ادلوپ در آستانه سفر به گو رئيس جمھوری آمريکا تصميم نھايی خارج کردن شاه از ايران را
در نشستی غيررسمی با مشاوران ارشدش در کاخ سفيد  -) ١٣۵٧دی  ١٣( ١٩٧٩سوم ژانويه 

 .گيردمی

او آن روز پيامی با فوريت بالا از ويليام ساليوان، سفير آمريکا در تھران دريافت کره بود که "لحظه 
ر را به شاپور بختيار بسپرد سرنوشت ساز فرارسيده": شاه بر سر دوراھی بزرگی قرار دارد، زمام امو

 .کاران و ارتش اجازه سرکوب بدھدو برود يا به محافظه



اند که ای از افسران ارشد چنان از دودلی فرمانده کل قوا به ستوده آمدهدھد که عدهساليوان ھشدار می
 .قصد کودتا دارند

بسيار محرمانه رئيس اداره دی)  ١٢نويسد: "يک افسر ارشد ارتش ايران روز دوم ژانويه (او می
مستشاری آمريکا در ارتش (ژنرال فيليپ گست) را آگاه کرد که اگر شاه در چند روز آينده اقدامی قاطع 

را روز ) ١٣۵٧دی  ٢٢( ١٩٧٩ژانويه  ١٢نکند ارتش او را برکنار خواھد کرد." سفير آمريکا روز 
 .کنداحتمالی کودتا تعيين می

افسران ارشد ارتش کسانی بصورت خائن وجود داشته اند. آن شخص چه  [[اين نشان ميدھد در ميان
 ک]] -کسی بوده است؟؟ آيا او قره باغی است يا حسين فردوست يا کس ديگری؟؟ ح

زودی از صحنه کنار خواھد گويد که بايد فرض را بر اين گذاشت که در ھر صورت شاه بهساليوان می
بنابراين "ما بايد  -گذارندرود يا او را در کودتا کنار میکند و میيا قدرت را به بختيار واگذار می-رفت 

  ".بر نحوه رفتن او تمرکز کنيم

تواند شاه را به خروج از ايران راضی کند. ساليوان توصيه افزايد فقط رئيس جمھوری آمريکا میاو می
شاه و شانس آخر برای ھای پزشکی و نيز وظايف ميھنی کند پيام او در قالب استراحت و آزمايشمی

 .نجات سلطنت و قانون اساسی مشروطه تنظيم شود

[[به گفتگو ھای جناب آقای اميراصلان افشار و کتاب ايشان مراجعه کنيد که بارھا گفته اند قرار بود 
شاھنشاه برای مذاکره وآزمايش ھای پزشگی به آمريکا بروند و در سر راه کاتر خبر داده است در 

دنت انورسادات ملاقات و در باره کمپ ديويد گفتگو شود. ولی اين يک نقشه بوده و پس آسوان با پرزي
 ک]] -از آن پيغام داده اند لزومی ندارد شاھنشاه به آمريکا سفر کنند... ح

پرسد آيا آمريکا خواند. از حاضران میھمان روز ظھر در واشنگتن کارتر مشاوران ارشدش را فرا می
کند ولی در برابر جبھه متحد از قدرت کناره بگيرد يا نه. برژينسکی مخالفت می بايد از شاه بخواھد

گيرد. در سايروس ونس، وزير امور خارجه و استانسفيلد ترنر، رئيس سازمان سيا در اقليت قرار می
د گيری شاه نشود ولی به زبانی ديپلماتيک از او بخواھشود کارتر مستقيما خواھان کنارهنھايت قرار می

  .از ايران خارج شود

گويد بايد طوری شاه را به کنار رفتن بنا بر اين سند والتر مانديل، معاون رئيس جمھوری آمريکا، می
 .زندتشويق کرد که به نظر نرسد آمريکا دارد چنين حرفی را به او می

خواستند و  [[درھر گفتگويی با کارتر او ھمواره تکرار کرده است، مردم ايران خودشان شاه را نمی
تقصير را گردن مردم ايران انداخته است و شوربختانه تا کنون اعليحضرت رضا شاه دوم اين موضوع 

ميدانند و دخالت بيگانگان را رد کرده اند. » توھم«توطئه بيگانه در دخالت در امور ايران را يک 
 ک]]-شوربختانه... ح

  

  در اينجا در اين متن انگليسی نوشته است: 

اند اداره کند. پرزيدنت تاکيد کرد پارلمان نمی تواند منبع ثبات باشد. در واقع يک ايرانی ((نميتو
غيرمتعھد نبايستی به عنوان عقب نشينی (پسروی) آمريکا باشد. (در ھمين زمان توافق شد که اگر 



ما بايستی معاون پرزيدند احساس کرد    لازم باشد آننبرگ ميتواند محل امنی برای شاه و فاميلش باشد).
شاه را تشويق کنيم تا بدون اينکه معلوم شود به او گفته شده است ايران را ترک کند. پرزيدنت گفت 

موضوع اصلی آن است که آيا اگر شاه زودتر برود به نفع آمريکا است. ترنر گفت نميتواند خاطرجمع 
ايستی برود تا نظاميان ايران دونکن نظرش اينبود که ژنرال ھايزر فوری ب باشد که شاه ميخواھد برود. 

را از ترتيب ھای نظامی ايران و آمريکا خاطر جمع بکند. ژ. برژينسکی بحث ميکرد که اگر شاه بايستی 
برود ما بايستی با يک تعھد تميز و مطمئن پاسخگوی جبران مافات باشيم تا اگر اوضاع وخيم شد و 

  ارتش آمريکا را دارد. )) شورش بالا گرفت ارتش ايران خاطرجمع باشد پشتيبانی 

  

 ترپيام کار

خبر نقشه کودتای احتمالی چقدر موثق بوده است. بنا بر يک سند، استعفای تيمسار معلوم نيست 
و خروجش از  -رحمی شھرت داشتکه به قاطعيت و بی-غلامعلی اويسی فرمانده نيروی زمينی ارتش 

نگرانی آمريکا را از کودتای احتمالی تا حدی کم ) ١٣۵٧دی  ١۵( ١٩٧٩ايران در روز چھارم ژانويه 
 .کندمی

دھد ترديد را کنار بگذارد؛ زمام امور را به شاپور بختيار و ھمان روز بود که کارتر به شاه پيام می
 .اسپرينگ کاليفرنيا سفر کندشورای سلطنت بسپارد و برای "استراحت" به کاخ والتر اننبرگ در پالم



متحد باقی بمانند و با شاه کند: "از نظر ما بسيار مھم است که فرماندھان ارتش تر ھمچنين تاکيد میکار
کشور را ترک نکنند. مھم است که فرماندھی ارتش منسجم باقی بماند و حافظ روابط نزديک آمريکا و 

 ".ايران باشد

ھمزمان با اين پيام، رئيس جمھوری آمريکا 
فرستاده ويژه ای به نام ژنرال رابرت ھايزر را 

کند تا آن طور که جان به ايران اعزام می
، از کارکنان ارشد سفارت آمريکا در استمپل

گويد برای سی فارسی میبیتھران، به بی
امرای ارتش روشن کند که "سرجای خود 

 ".تر نکنيدمحکم بنشنيد و مشکل را پيچيده

گويند از ابتلای شاه به مقامات دولت کارتر می
اند ولی آقای استمپل به خبر بودهسرطان بی

گويد که چند سال بعد از فارسی میسی بیبی
فوت شاه از يک "منبع مطمئن" شنيد که 

تر از راز بزرگ شاه آگاه ای در دولت کارعده
 .اندبوده

سندی در تاييد صحت اين ادعا در دست نيست. 
به ھر حال روحيه نابسامان شاه از ديد 

ھا پنھان نبود؛ به طوری که مايکل آمريکايی
يی آمريکا، که در پاييز بلومنتال، وزير دارا

گويد با مردی به ديدن شاه رفته بود، می ١٣۵٧
پرت" و "افسرده" مواجه شده که "با "حواس

کرد". ملک چشمانی محزون به آسمان نگاه می
پادشاه اردن، ھم بعد از تماس تلفنی با  حسين،

 .کننده استشاه به واشنگتن گفته بود وضع روحی اين "پيرمرد خسته" نگران

[[ملک حسين که دوست بسيار نزديک شاه بود، ھرگز نمی بايست دوست خودرا با اين جمله بی اعتبار 
 ک]] -ميکرد و ھرگز نمی بايست طوری وانمود کند که زير پای شاھنشاه خالی شده است... ح

  'کنيمزيادی از او حمايت می' 

دولت کارتر ھم در مراحل مختلف و  مقامات گفت شاه بايد برود.الله خمينی محکم و علنی میآيت
خود در ايرانی  رسند که بايد شاه را رھا کنند و به فکر حفظ منافع استراتژيکتدريج به اين نتيجه میبه

 .اسلامی باشند

ژنرال ويليام ادوم، دستيار ) ١٩٧٨اکتبر  ٣١( ١٣۵٧دھد که روز نھم آبان يک سند جديد نشان می
ويد که آمريکا بايد فرض را بر آن بگذارد که سناريوی سقوط شاه محتمل گنظامی برژينسکی به او می

ھزار شھروندش در ايران، ادامه دسترسی به نفت  ۶٠است و ببيند که برای تأمين امنيت جانی حدود 
 .اش چه بايد بکندايران و آينده قراردادھای تسليحاتی



به واشنگتن فرستاد؛ اين که کار شاه تمام  روز بعد بود که سفير آمريکا در تھران پيام معروفش را ٩
الله خمنيی و تأسيس جمھوری اسلامی تنھا راه حل بحران و حفظ منافع است و مصالحه ارتش و آيت

 .آمريکا است

گيری شاه در واشنگتن نقش مھمی ايفا کرد يکی از دولتمردان آمريکايی که در قبولاندن ضرورت کناره
تر شدن وضعيت او را مأمور بررسی اوضاع ايران بود که کارتر با وخيم کارجورج بال، ديپلمات کھنه

 .کرده بود

شورای امنيت ملی آمريکا تشکيل جلسه داد تا ) ١٣۵٧آذر  ٢٢( ١٩٧٨دسامبر  ١٣روز چھارشنبه 
 .جورج بال گزارش خود را ارائه کند

تلويزيون ظاھر شود و بگويد که صدای مردم را شنيده... گويد: "شاه بايد برود. او بايد برود در او می
 ".کنيماين اشتباه است که خودمان را خيلی محکم به شاه ببنديم. ما زيادی از او حمايت می

کند که حمايت ظاھری از شاه در شرايطی که ارتش پشت اوست به سود آمريکاست جورج بال تأکيد می
 ".دھدن سعودی اطمينان خاطر میزيرا "چنين سياستی به رھبران عربستا

شورای "راه حل جورج بال برای آرام کردن اوضاع ساده بود: شاه از صحنه کنار برود و قدرت به يک 
 .شناس" با اختيارات واقعی منتقل شود تا اعضای دولت مورد قبول مخالفان را انتخاب کندافراد سر

ولی ھيچيک از اين منابع در سر جای خود  [[شورای سلطنت متشکل از علياحضرت و سران ارتش بود
نبودند که چنين استحکامی در درون از سوی مردم و دنيا حس بشود. در فرودگاه درھنگامه خروج تنھا 

-چند ارتشی اشک به چشم دارند بقيه در تلاش ھستند ھرچه زودتر شاھنشاه فرودگاه را ترک کنند. ح
 ک]]

نفره نامزدھای احتمالی "شورای  ٢۶فھرست  - (١٣۵٧ر آذ ٢۶( ١٩٧٨دسامبر  ١٧ -چھار روز بعد 
 .شود تا ساليوان نظر شاه را جويا شودشناس" تھيه شده بود. فھرست به تھران فرستاده میافراد سر

الله کاظم شريعتمداری، محمود طالقانی، شاپور بختيار، محمد درخشش، علی منتظری، آيتالله حسينآيت
  .ھا بودندالاھيجی جزء کانديد مھدی بازرگان و عبدالکريم

آذر  ٢٧( ١٩٧٨دسامبر  ١٨رسد شاه ھيچگاه فھرست را نديده باشد. سفير آمريکا دوشنبه به نظر می
شود که او مخالف ديرين خود، غلامحسين صديقی، رود خبردار میوقتی به ملاقات شاه می ) ١٣۵٧

لت محمد مصدق را مأمور تشکيل دولت کرده دانشگاه تھران و وزير کشور در دو شناسیاستاد جامعه
گری آمريکا نيازی نيست زيرا مخالفانی که در پی گويد که به ميانجیاست. شاه ھمچنين به ساليوان می

تر از يک پادشاھی سرنگون کردنش ھستند فکر خواھند کرد که واشنگتن آماده است نقشی پايين
 .مشروطه را برای وی بپذيرد

صحنه، که معتقد بود شاه بايد در کشور بماند تا اوضاع از کنترل خارج نشود، سفير  با ورود صديقی به
دھد. ساليوان که تشکيل چنين شورايی را عملی ھم ھا را به شاه نشان نمیآمريکا فھرست کانديدا

ضی شود زير يک سقف جمع کرد، و "بعھا را نمیای از کانديدادھد که عدهديد به واشنگتن پيام مینمی
 ".خواھند شاه را دار بزنندمی -مثل محمود طالقانی-ھا از آن



برژينسکی ھم مخالف اين کار بوده،  .شودشناس" ھيچگاه عملی نمیطرح تشکيل "شورای افراد سر
بحران ضرورت دارد، اما نتيجه گيری جورج بال که شاه به آخر خط رسيده و کنار رفتنش برای حل 

 .شودروز در واشنگتن به باوری پذيرفته شده تبديل میروزبه

آذر  ١۴( ١٩٧٨برای مثال اداره اطلاعاتی وزارت امور خارجه آمريکا (آی ان ار) روز پنجم دسامبر 
گويد که "ما ھر کاری انجام بدھيم دير يا زود کند و میاز دست رفته" توصيف می"شاه را ) ١٣۵٧
 ".ن جايش را خواھند گرفتديگرا

تر در ايران ھم شکل گرفته بود. آن روزھا کم نبودند کسانی که به سفارت آمريکا در اين باور پيش
 .تر خواھد کردگفتند رفتن شاه اوضاع را آرامتھران می

ه اگر آذر، رئيس اداره پنجم ستاد ارتش به مقامات آمريکايی گفته بود کبنا بر اسناد، سپھبد خليل بخشی
کريم سنجابی، رھبر  .شاه از کشور خارج شود جبھه واحد مخالفان دچار اختلافات داخلی خواھد شد

 .الله خمينی کاھش خواھد يافتجبھه ملی، ھم به سفارت گفته بود که اگر شاه برود نفوذ آيت

 شاه برود حمايتکرد. او معتقد بود که اگر تری میدقيق محمد درخشش، رئيس اتحاديه معلمان، ارزيابی
الله خمينی آن قدر ضعيف خواھد شد که نخواھد درصد کم خواھد شد و آيت ۵٠الله خمينی مردم از آيت

روھايی چون درخشش شانس آن را خواھند يافت توانست جمھوری اسلامی خود را تشکيل بدھد و ميانه
 .کمونيستی و ضد روحانيت تشکيل بدھندکه دولتی طرفدار غرب و ضد 

اينھا بنظر نادرست ميآيد، درست برعکس خمينی که خود اصرار داشت تا شاھنشاه بروند ھرگز [[
انتظار نداشت ضعييف خواھد شدو ھمين حضرات نامبرده ھمانھايی بودند که اعلام کردند و مردم را 

ه برای قانع کردند عکس خمينی را در ماه ديده اند... اينان ھمه طرفدار خروج شاھنشاه بودند تا زمين
 ک]]-شورش خودشان فراھم شود ھمينان خمينی را در فرودگاه استقبال کردند. ح



  'دعوای ساليوان با شاه'

دھد که در تھران باقی به شاه پيام می) ١٣۵٧دی  ٢( ١٩٧٨دسامبر  ٢٣با اين حال، واشنگتن روز 
 .بماند. پيام در واقع مخالفت محترمانه با گزينه سرکوب گسترده مخالفان بود

شاه حدود دو ھفته به دکتر صديقی وقت داده بود تا دولت وحدت ملی تشکيل بدھد. او در عين حال به 
سفيران آمريکا و بريتانيا گفته بود اگر آقای صديقی موفق نشود، او به بھانه "بازديد از نيروی 

 .دريايی" به جنوب کشور خواھد رفت تا در غيابش ارتش سرکوب را شروع کند

ما فکر " :خواھد که در پايتخت بماند. در پيام آمده بودلاع از اين نقشه، واشنگتن از شاه میدر پی اط
کنيم که ادامه حضور شاه در تھران احتمال موفقيت دولت پيشنھادی را که صديقی در پی تشکيل آن می

 ه به گزينهافزايد: "اگر طرح تشکيل دولت صديقی ناکام بشود حضور شاکند." پيام میاست تقويت می
 ".ناپذير ديگر مشروعيت و ملايمت بيشتری خواھد داداجتناب

 ۵( ١٩٧٨دسامبر  ٢۶رود. ملاقات بعد از ظھر سه روز بعد سفير آمريکا بار ديگر به ديدار شاه می
 .) آنھا در گزارش ساليوان "حساس" و "پرتنش" توصيف شده است١٣۵٧دی 

بر سر صديقی بوده. صديقی روز قبل کليات برنامه دولت آينده را به شاه ارائه کرده و دعوا آن روز 
گفته بود موافقت اصولی "ھفت، ھشت" نفر را برای عضويت در کابينه جلب کرده ولی برای تشکيل 

 ".حداکثر شش ھفته" :گويدپرسد چند روز؟ شاه میدولت به وقت بيشتری نياز دارد. ساليوان می

کند ھنوز شش گويد که "اگر تصور میرود. او به شاه میکيست که سفير آمريکا از کوره در میسند حا
ھا او را پدر که خيلی -اطلاع است". ساليوان سپس صداقت صديقی راھفته فرصت دارد خيلی بی

برد ل میزير سوا -ای بسيار معتبر و محترم بوددانند و در بين مخالفان ھم چھرهشناسی ايران میجامعه
 .و او را متقلب

پرسد "در حالی که او ھنوز شاه مملکت کند و میساليوان ھمچنين گزينه سرکوب شديد را ھم رد می
 "است در کشور حمام خون به راه بيفتد چه کسی دروغ بازديدش از نيروی دريايی را باور خواھد کرد؟



لفت کاخ سفيد با سرکوب در سوق دادن رسد لابی شديد ساليوان عليه دکتر صديقی و مخابه نظر می
حول و  -ساز تاثير نبوده است. شاه دو روز بعد از آن ديدار سرنوشتشاه به طرف گزينه بختيار بی

دھد که صديقی را به سفير آمريکا خبر می - )١٣۵٧دی  ٧( ١٩٧٨دسامبر  ٢٨حوش ظھر پنج شنبه 
 .بختيار را مأمور تشکيل دولت کرده استکنار گذاشته و شاپور 

تر را ابلاغ کند که "ضرورت دارد بلاتکليفی جاری ھر ساليوان ظھر به ديدار شاه رفته بود تا پيام کار
گويد که اگر بخواھد به به شاه می -نه واشنگتن -او ھمچنين از طرف خودش تر خاتمه يابد". چه زود

 .اش را تأمين خواھد کرديکا سفر کند و ايالات متحده امنيت خانوادهتواند به آمراحتمال بسيار زياد می

پيش از ديدار با شاه يک گزارش ديگر ھم عليه صديقی به واشنگتن فرستاده بود. سفير  ساليوان
کرد چون به گفته او لائيک است، در ميان روحانيت آمريکا از ابتدا با نخست وزيری صديقی مخالفت می

  .و رھبر جبھه ملی ھم نيستپايگاه ندارد 

البته شاپور بختيار ھم سکولار بود و بين روحانيون قم يا رھبری جبھه ملی نفوذی نداشت ولی 
برعکس صديقی، بختيار پيش شرط تعيين کرده بود که شاه مدتی کشور را ترک کند تا او بتواند 

ھای ساليوان بود که سعی شهمخالفان را آرام کند، بنابراين نخست وزيری بختيار گامی در جھت نق
 .داشت شاه را از کشور بيرون بکشد

گفت که بايد شاه و افسران وفادارش پشت صحنه به واشنگتن می ١٣۵٧سفير آمريکا از اواسط آبان 
را از کشور بيرون آورد تا جمھوری اسلامی بر مبنای مصالحه ارتش و اردوی آيت الله خمينی تشکيل 

کرد و بر الله خمينی را "گاندی" فرض میزرگ ساليوان شايد اين بود که آيتشود. اشتباه محاسباتی ب
 .اين باور بود که ارتش شاھنشاھی بدون شاه ھم دوام خواھد آورد

 'ھزاران نفر کشته خواھند شد'



به گويد که "دل آن را ندارد" که دست به سفير آمريکا می) ١٣۵٧دی  ٧( ١٩٧٨دسامبر  ٢٨شاه روز 
سرکوب گسترده مخالفان بزند. او برای سرکوب خواھان حمايت صريح آمريکا از اين گزينه بوده ولی 

 ".تواند چنين تصميمی را برای ايران بگيردشنود: "ايالات متحده نمیاز واشنگتن می

 تر با آن ھمه تأکيدی که بر رعايت حقوق بشر درای نبود که جيمی کارسياست "مشت آھنين" گزينه
 .جھان داشت بخواھد آن را بپذيرد

 (١٣۵٧دی  ٨( ١٩٧٨دسامبر  ٢٩ای) در ارزيابی مورخ سازمان اطلاعاتی وزارت دفاع (دی آی
تصوير ناخوشايندی از پيامدھای سرکوب خونين ترسيم کرده بود: "ھزاران نفر کشته خواھند شد. 

 ".دھا بار ديگر از مظنونان به مخالفت با سلطنت پر خواھد شزندان

ھای امنيتی ايران کسانی ھستند که از هدر اين ارزيابی ھمچنين آمده بود: "گرچه در ارتش و دستگا
 ".اندکنند، ولی احتمالا در اقليتطرح سرکوب حمايت می

  .گيرد که شاه به عنوان يک "نماد" نابود شده استسازمان اطلاعاتی وزارت دفاع ھمچنين نتيجه می

دسامبر  ٣١ای مشابه رسيده بودند. ساليوان روز يکشنبه ن آمريکا ھم به نتيجهدر اين مقطع، متحدا
 :نظرات ھمتايان خود در تھران را به اطلاع کاخ سفيد می رساند) ١٣۵٧دی  ١٠( ١٩٧٨

 ".الوقوع است و مدتی مديد طول خواھد کشيدکند تعطيلات شاه قريبسفير بريتانيا فکر می"

 ".اه خيلی وقت است که کارش تمام شدهموضع فرانسه اين است که ش"

 ".تر کشور را ترک کند بھتر استھا معتقدند شاه ھر چه زودتر است. آنسفير آلمان قدری خوش بين"

 ".زندسفير ژاپن تازه به تھران رسيده و خيلی حرف نمی"

 اتمام حجت

ر ديداری "طولانی و دھد که دساليوان به واشنگتن پيام می) ١٣۵٧دی  ١٢( ١٩٧٩روز دوم ژانويه 
آور" با شاه متوجه شده است که ھرچند بختيار را مأمور تشکيل دولت کرده معلوم نيست چه ملال

گويد بعد از برقراری نظم و ثبات به قصد استراحت از ايران روزی از ايران خارج خواھد شد و می
 .خارج خواھد شد

شدت بر او برای وزير شد مجبور خواھيم شد بهنويسد: "بنابراين وقتی بختيار نخستسفير آمريکا می
تر رسما از او دھد کارخروج فشار بياوريم." در جريان ھمين ديدار است که ساليوان به شاه اطلاع می

دعوت کرده است به آمريکا سفر کند؛ انور سادات، رييس جمھوری مصر ھم گفته است که اگر شاه 
 .تواند به مصر برودتمايل دارد می

تر به گوادلوپ و پيش از آنکه با رھبران اروپايی درباره ايران ھم زمان با سفر کار -روز بعد دو 
دھد: زمام امور را به بختيار و شورای رئيس جمھوری آمريکا پيام محکم تری به شاه می -وگو کندگفت

دھد تضمينی نمی تر در مورد حفظ سلطنتسلطنت بسپارد و برای "استراحت" به کاليفرنيا سفر کند. کار
ايران با دولت -گويد که برای حفظ استقلال، ثبات، تماميت ارضی ايران و روابط نزديک آمريکاولی می

 .بختيار ھمکاری خواھد کرد



کند. دريافت می) ١٣۵٧دی  ٢١( ١٩٧٩ژانويه  ١١شاه پيام نھايی برای ترک کشور را چھارشنبه 
اول به  روند. بنا بر گزارش ساليوان، آنھا(ساليوان و ھايزر) ظھر به ديدارش میتر فرستادگان کار

ھايش را تمام کرد، گفتم که دستور دارم به او توصيه کنند، "وقتی که شاه حرفھايش گوش میصحبت
دی) به اندازه کافی  ٢٧ژانويه ( ١٧کنم که فورا کشور را ترک کند. سپس قدری بحث کرديم که آيا 

 ".ی است يا نهفور

ھمان روز در واشنگتن نشست شورای امنيت ملی به رياست والتر مانديل، معاون رئيس جمھوری 
ھای امنيتی دھد که در اين ھنگام در دستگاهجلسه اين نشست نشان میشود. صورتآمريکا، برگزار می

 .ودنظر به دست آمده بالله خمينی اتفاقآمريکا در مورد ھمکاری با اردوی آيت

گويد: "منصفانه نيست که فکر کنيم فيليپ استودارد، رئيس اداره اطلاعاتی وزارت امور خارجه می
خمينی فقط نماد تفکيک جنسيتی در نظام تحصيلی يا ضديت با حقوق زنان است. او به سياست خارجی 

 ".علاقه چندانی ندارد. فروش نفت به اسرائيل ھم چندان برايش مھم نيست

رود که خمينی در گويد: "بھشتی و بازرگان اشخاص مرتجع و احمقی نيستند. انتظار میمی نماينده سيا
 ".او نگران جزئيات کارھای اجرايی نيست .امور دولتی دخالتی نکند

فاصله گرفت و چرخش آرام شد از او تعطيلات" شاه، آمريکا تا جايی که می"در پی قطعی شدن برنامه 
اختصاصی  ٧٢٧بوئينگ - خواست که شاھينتر حتی نمیالله خمينی را آغاز کرد. دولت کاربه طرف آيت
گيری کند. ساليوان پيشنھاد در راه کاليفرنيا در شرق آمريکا نزديک واشنگتن سوخت -شاه و فرح

شود ھواپيما در نھايت قرار میدر کند شاھين به کارولينای جنوبی يا فلوريدا فرستاده شود. می
 .فرودگاھی دورافتاده در ايالت مين توقف کند

 .کندکند و به مصر پرواز میتر دلخور بود خيالش را راحت میشدت از دست کارشاه که به

که "تعطيلات" محمدرضا شاه پھلوی شروع شد، از نظر ) ١٣۵٧دی  ٢۶( ١٩٧٩ژانويه  ١۶روز
رفته بود. ساليوان به واشنگتن گزارش داده بود که اگر شاه از ايران خارج از دستای آمريکا او مھره

به ھمين دليل دولتمردان آمريکا يک روز پيش  .شود به احتمال زياد ديگر اجازه بازگشت نخواھد يافت
  .ھای مھم ديگری داشتنداز رفتن شاه نگرانی

ميليون دلار از اقساط  ٢۴٠روج از ايران خواست شاه پيش از خسايرس ونس، وزير امور خارجه می
گويد فعلا وقت طرح اين درخواست نيست سفير آمريکا، اما، می .افتاده را بپردازدخريدھای نظامی عقب

  .را به نيات آمريکا مظنون خواھد کردزيرا شاه 

و ساواک  ساليوان و ژنرال ھايزر آن روز مأموريت دشوار برگزاری ديداری محرمانه بين امرای ارتش
 .کردندبا سران مخالفان در داخل (محمد بھشتی و مھدی بازرگان) را دنبال می

الله خمينی در نوفل لوشاتوی فرانسه ھای مستقيم آمريکا و آيتآغاز روند تماس تر،شايد از ھمه مھم
و دو ھفته ادامه شود آغاز می (١٣۵٧دی ماه  ٢۵( ١٩٧٩ژانويه  ١۵باشد که بنا بر اسناد، از روز 

 .کندپيدا می

الله خمينی تر و آيتھای محرمانه نمايندگان دولت کاردر مقالات بعدی توضيح داده خواھد شد که تماس
 ای کوچک در حومه پاريس آغاز شدچرا و چگونه يک روز پيش از رفتن شاه در کنج خلوت مھمانخانه

الله خمينی به سوالات به آمريکا داد. جواب آيت ھاھايی در آن تماسو رھبر انقلاب ايران چه وعده



دی  ٢٩( ١٩٧٩ژانويه  ١٩مشخص دولت کارتر درباره آينده منافع آمريکا در ايران که روز جمعه 
به واشنگتن ابلاغ شد با اظھارات کارتر در گوادلوپ ھمخوانی داشت که گفته بود "وقايع ايران ) ١٣۵٧

يران کشوری باثبات، دارای روابط دوستانه با غرب، منبع مستمر در جھتی دگرگون شود که اجازه دھد ا
  ".داخلی مترقی باشدبه کشورھای غربی، مصون از سلطه خارجی و نيز در عرصه صادرات نفت 


